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  چكيده

اساس  در كردي سوراني است كه بر rā-  واژ هدف از مقالة حاضر بررسي نقش معنايي و نحوي تك
شود. در اين مقاله نشان داده  تحليل مي )2007 ;1997 ;1996( ولين ون» دستور نقش و ارجاع«رويكرد 

اثرگذار از جمله هاي خاصِ مربوط به  سبب عدم حضور تمام نقش،  به فعل rā- شود كه پيوستن مي
كننده و نظاير  مصرف، كننده اجرا، گر هاي خاص ديگر مانند تجربه ابزار و نقش، نيروي طبيعي، كنشگر

دهند. از آنجا كه  طور مستقيم اثرپذير را تحت تأثير قرار مي هايي كه به شود؛ نقش آن در سطح نحو مي
نقش ، شود رگذار در سطح نحو ميسبب عدم حضور اث rā-تبلور و تجلي ، در تمام موارد ذكرشده
چه درجة  هاي معنايي گروه اسمي هر است. برحسب ويژگي» اثرگذار -پاد« rā-واژ  اصلي و محوري تك
غالباً  rā–چند تجلي  واژ به ريشة فعلي بيشتر است. هر احتمال پيوستن اين تك، كنشگري بيشتر باشد

هاي  هاي داراي فعل تواند در بند واژ مي تكاين ، ظرفيتي است هاي دو در قالب بندهاي داراي فعل
تجلي يابد و سبب عدم حضور اثرگذار شود. افزون ، ظرفيتي نيز كه داراي موضوع اثرگذار هستند يك

كند؛  واژ غير معلوم را نيز ايفا مي نقش يك تك، در يك ساختrā- واژ  برحسب حضور تك، بر اين
اثرگذار ، معلوم در بطن رويداد خود  هاي غير مة ساختشود كه ه همچنين در اين مقاله نشان داده مي

  دارند. 
  
   اثرگذار. -پاد، اثرپذير، اثرگذار، يافته نقش معنايي تعميم، دستور نقش و ارجاع واژگان كليدي: 
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  . مقدمه1
يكي از مسائل بسيار ظريف و پيچيده در دستور زبان كردي سوراني  rā  -1واژ تحليل تك

معرفي » ساز مجهول ستاك«عنوان يك  واژ صرفاً به است. تقريباً در همة آثار پيشين اين تك
دهد كه  واژ رفتارهاي دستوري و معنايي قابل توجهي از خود نشان مي شده است. اما اين تك

فرض ساخت  آنجا كه قائل شدن به پيش . از2ير آمده استهاي ز ها در مثال چند مورد از آن
الشعاع قرار  هاي زباني را تحت تحليل نظري بسياري از داده، در عمل، اصطلاح مجهول به
برحسب حضور و يا عدم موضوع ، ) جملات2012در اين مقاله به پيروي از شافر (، دهد مي

ميانه و...) تقسيم ، ضد سببي، (مجهول 3بيروني در يك ساخت به دو دستة معلوم و غير معلوم
   شوند. مي

1)   sēw-aka               xwārd-rā- Ø.                                                                                       
 سيب - خوردن          معرفه- معلوم  س. غير  -س.ش.م                                 

  ». سيب خورده شد«
2)  lera         mala                ki-rā- Ø.                                                                                                                   

  اينجاانجام دادن           شنا          -  معلوم س. غير  - س.ش.م                    
  ».اينجا شنا انجام شد«

معلوم/ ساخت  سبب تشكيل يك جملة غير » 1«به ريشة فعل در جملة  rā-واژ  پيوستن تك
مختوم  rā-فعل به ، چند يك جملة لازم است نيز هر» 2«اصطلاح مجهول شده است. جملة  به

انه و در برخي هاي مي واژ با ساخت را شكل داده است. اين تك شده و يك جملة نامعلوم لازم 
سببي نيز  هاي ضد  كرمانشاهي و...) با ساخت، مريواني، هاي ديگر كردي (ايلامي از گونه
                                                 اند. آمده» 4«و » 3«ترتيب در جملات  شود كه به همراه مي

3) aw   jūra  gol-a   bāš      difirešt-rē-ø.                                                         
    نوع   اين      گل - خوب معرفه     فروختن - معلوم س. غير  -س.ش.م

  ».رود خوب فروش مي، اين نوع گل«
     4) šiša         šik-yā- Ø.                                                                          

    شكستن        شيشه - غير معلوم س. - س.ش.م                                              

  ». شيشه شكست«
هاي بالا و در  در مثالrā- واژ  اين است كه تك، پرسشي كه در اين مطالعه مطرح است

 
رت  اين پسوند ستاك ساز غير -  1 زمان گذشته به صو لوم در  صورت  rā-مع به  مي rē- و در زمان حال  گويش ظاهر  برخي از  د. در  صورت  شو به  دي اين ستاك ساز در زمان گذشته  yē- و در زمان حال به صورت  yā-هاي كر  تجلي مي يابد. 

س.ش.م و س.غير -  2 اله  اك ساز غير در اين مق شخص مفرد و ست سوم  يب به جاي  لوم به ترت لوم بكار مي مع بر مع يب  يز به ترت تقيم و ح.غ.مستقيم  ن د. ح.مس مستقيم اسم  بكار ميرو لت غير مستقيم و حا لت  ا ي بيان ح   .رود ا
3 -non-active  
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  كند؟  هاي معنايي و نحوي را ايفا مي در كردي سوراني چه نقشي، تر نگاهي كلي
تحليلي است. چارچوب نظري  - پژوهشي با رويكرد توصيفي، طور عمد به، اين تحقيق

گرايانه به زبان دارد.  گرايانه و نه مطلقاً نقش نگرشي نه صرفاً صورت، مورد نظر در اين مقاله
با استفاده از شم زباني سعي شده است تا حد امكان واقعيت موجود دربارة ، افزون بر اين

  بارة زبان روشن شود.  در، و درنتيجه rā-واژ  نقش تك
اين پژوهش شامل شش بخش است: بخش دوم به پيشينة تحقيق اختصاص يافته است؛ 

 4»دستور نقش و ارجاع«يافته و مباني نظري  در بخش سوم مفهوم نقش معنايي تعميم
 ولين براي دو اصطلاح شود؛ در بخش چهارم با استناد به آراي ون اختصار معرفي مي به
اساس همين رويكرد در  و سپس بر پيشنهاد، تعريف معنايي جديد، 6»اثرپذير«و  5»گذار اثر«

گيري و ذكر  شود؛ بخش پاياني نيز به نتيجه پرداخته مي rā-بخش پنجم به تحليل نظري نقش 
   هاي مقاله اختصاص يافته است. يافته
  

  . پيشينة تحقيق2
را در زبان  rā/-yā–واژ  عنايي يا نحوي تكصورت خاص نقش م كار نظري يا توصيفي كه به
از خورد.  در ميان تحقيقات ايراني و غير ايراني به چشم نمي، كردي مورد بحث قرار دهد

تر مطرح  عنوان بخشي از يك بحث كلي واژ كه به بارة نقش نحوي اين تك شده در كارهاي انجام
هم در  yā-است كه پسوند ) اشاره كرد. وي معتقد 1388توان به ويسي ( مي، شده است
سببي را  رود؛ اما او ساخت ضد  سببي به كار مي  هاي ضد هاي مجهول و هم در ساخت ساخت

مطالعات در  .داند كه عاملي در ظرفيت معنايي خود ندارد ساختي مي، مهند به پيروي از راسخ
  است.شده  معرفي» ساز مجهول ستاك«عنوان يك  صرفاً به، واژ ذكرشده سنتي نيز تك

  

  . چارچوب نظري3
در تبيين دستور هر زباني هستند   كننده ها و روابط معنايي از مباحث بسيار مهم و تعيين نقش

هاي رايج در اين  اند. يكي از نظريه شناسان را به خود جلب كرده كه توجه عدة زيادي از زبان
) مباني نظري آن را مطرح كرده است. 1968&  1970است كه فيلمور ( 7»دستور حالت«مورد 

 
4 - Role and Reference Gramm ar 5 - actor 
6 - undergoer 
7 - case gram mar 



...نقش معنايي و نحوي تكواژ ان                                                               و همكار پژوه فاطمه دانش
 

60  

هاي  بنيان است كه در آن بازنمايي واژگان مبتني بر فهرست نقش اي معنا نظريه، دستور حالت
هاي  حالت  فيلمور هاي معنايي است. معنايي است. وظيفة دستور حالت ماهيتاً تعيين نقش

دهندة نقش  ها نشان برچسب شمارد. اين مي را بر 8مكاني و واقعي، مفعولي، ابزاري، كنشگري
ابزار به ، عنوان مثال كند. به ها را مشخص و معين مي ها هستند و فعل اين نقش ع موضو

شناسان زيادي از جمله  شود كه سبب فيزيكي بلافصل يك عمل باشد. زبان عنصري اطلاق مي
معتقد است كه  اند. كرافت ) اين رويكرد را مورد انتقاد قرار داده1991دوتي (، )1991كرافت (

طور مستقل از  تر نيستند و به قابل تجزيه به عناصر كوچك، هاي معنايي در اين رويكرد نقش
سبب شد ، شوند. مشكلاتي كه بر سر راه فهرست معنايي وجود داشت معناي فعل تعريف مي

) به 2010 & 1991كرافت (، )1991دوتي (، )2007 & 1997ولين ( شناساني چون ون تا زبان
يكي ، گرايش نشان دهند. در اين رويكرد دو نقش معنايي 9»يافته هاي معنايي تعميم نقش« طرح

   گيرد. مربوط به فاعل و ديگري مربوط به مفعول مورد توجه قرار مي

  

  نمونه هاي پيش . نقش3- 1

گيرد و  بهره مي11»نمونه پيش«) از مفهوم 1975( 10) به تبعيت از رش و مرويس1991دوتي (
توان با شرايط لازم و كافي تعريف كرد. وي دو نقش  هاي معنايي را نمي كند كه نقش ميبيان 

گيرد كه مستقيماً به  را در نظر مي 13»پذير نمونة كنش پيش«و  12»نمونة كنشگر پيش«معنايي 
خاصي را  14هاي شوند. او اعتقاد دارد هر فعل استلزام ساخت مفهومي فعل مربوط مي ژرف

داراي » ساختن«فعل ، عنوان مثال كند. به ع آن صدق مي ربارة موضوكند كه د مشخص مي
داراي كنشگري » ديدن«است؛ ولي فعل  حركتو  سبب، ادراك، ارادهكنشگري با استلزامات 

ترين و دورترين فاصله را  ترتيب نزديك اين دو فعل به، رو است. ازاين ادراكصرفاً با ويژگي 
   نمونة كنشگر دارند. با مفهوم پيش

تعريف معنايي » اثرگذار«كند براي مقولة  هاي سببي سعي مي بيورز نيز در توجيه ساخت
هاي سببي  ابتدا ساخت، . براي رسيدن به اين امر(Beavers, 2012: 12)يافته ارائه دهد  تعميم

هاي غير كنشگر با  كند. به اعتقاد وي سببي متمايز مي 16را از سببي كنشگر 15غير كنشگر
، شوند باعث تغيير حالت مي 17»هاي مسبب ويژگي«ها يا  حالتي تناظر دارند كه در آن خصلت

 8 - factitive 
9 - generalized semantic roles 
10 - Rosch and Mervi s  
11 -prototy pe 
12 -proto-agent 13 - proto-patient  
14 -entailm ents 15 - non-agentive causation  
16- agentive causation  
17 - Causation pro perties  
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هاي كنشگر با حالتي تناظر دارند كه مسبب عمداً كنشي را انجام  ولي سببي، نه خود كنش
نقش معنايي مرتبط با فاعل ، »خراب كرد سارا ماشين را«عنوان مثال در جملة  دهد. به مي
» سارا«شود؛ يك تعبير اين است كه ويژگي مربوط به  به دو گونة متفاوت تعبير مي» سارا«
توجهي او) منجر به از بين رفتن ماشينش شده است؛ بنابراين در اين رخداد  بي، عنوان مثال (به
اين است كه كنش سارا باعث از از خوانش غير كنشگر برخوردار است. تعبير ديگر » سارا«

بين رفتن ماشين شده است؛ در اين صورت از خوانش كنشگر برخوردار است. بيورز براي 
هاي او (بدون  آگاهانه تغييري را موجب شود و چه ويژگي، چه كنشگر -بيان هر دو خوانش

  كند.  تفاده مياس» اثرگذار«يافتة  از نقش معنايي تعميم - قصد و عمد) منجر به وقوع رخداد شود
  
  ها در دستور نقش و ارجاع . فرانقش3- 2

ولين و ويليام فولي  بار توسط ون گرا اولين عنوان يك نظرية نقش دستور نقش و ارجاع به
) معرفي شد. شالودة نظرية دستور نقش و ارجاع بر اين اصل استوار است كه چگونه 1984(

هاي  كاربردشناسي و تجزيه و تحليل كلام را در نظام، معناشناسي، توان تعامل ميان نحو مي
اي است؛  لايه يك، هاي متفاوت آشكار ساخت. ساخت نحوي در اين نظريه دستوري زبان

رويكرد دستور نقش و ارجاع را از ماهيتي ، هاي انتزاعي بنابراين عدم وجود لايه
ني بر نمود واژگاني برخوردار ساخته است. نمايش ساخت معنايي نيز مبت» اشتقاقي غير«

نامد. روابط  مي 18روابط تتاييهاي معنايي را  حالت، ولين به پيروي از جكندوف است. ون
يك از اين  شوند. از آنجا كه هر ع در ساخت منطقي توصيف مي تتايي برحسب جايگاه موضو

وان عن ع به ارجاع به موضو، شوند عنوان يك روابط تتايي توصيف مي هاي موضوعي به جايگاه
ضروري ، شوند نشان داده مي  yو xترتيب با نماد  كه به» موضوع دوم«و » موضوع اول«

تقسيم  20»فعاليتي«و  19»حالتي«ها به دو دستة  محمول، است. براي محدود كردن روابط تتايي
شود. در ساخت  هاي ديگري را شامل مي گروه ها زير يك از آن اي كه هر گونه شوند؛ به مي

كه ساخت منطقي افعال  صورتي وجود دارند؛ در 21»هاي تهي محمول«منطقيِ افعال حالتي 
يافته است و  يك فعل فعاليتي تعميم´do برخوردار است. فعل´do فعاليتي از عنصر معنايي

كه اولين موضوع آن اثرگذار است. روابط تتايي  طوري گر كاملاً خنثي است؛ بهنسبت به كنش
هاي معنايي در  نقش، گيرند. در اين رويكرد برحسب جايگاه موضوع در يك پيوستار قرار مي

 
18 - thematic relations 19 - state 
20 -activity  
21 -bare predicate 
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از جمله  22»ويژه - فعل«هاي معنايي  گيرند. در سطح اول نقش سه سطح مورد بررسي قرار مي
قرار دارند كه حاصل تعميم » روابط تتايي«است و در سطح دوم كشنده و نظاير آن ، دونده

  نقش، گر و در سطح سوم تجربه، هاي كنشگر مانند نقش، ويژه است  - هاي فعل معنايي نقش
خوانده  23نقش / كلان فرانقش، يافته قرار دارد كه در دستور نقش و ارجاع معنايي تعميم

يك از اين  گذار و اثرپذير كه هر دارد: اثرشود. در اين دستور دو نوع فرانقش وجود  مي
هاي گذرا هستند كه با فاعل منطقي و مفعول منطقي تناظر  هاي اساسي فعل ها موضوع فرانقش

است كه هريك  25مانند - پذير كنش، و اثرپذير 24مانند -كنشگر، اثرگذار، تر دارند؛ به بيان ساده
، هايي مانند كنشگر ار شامل نقشها شامل تعدادي نقش خاص هستند. اثرگذ از اين نقش

رو و  كنش، پذير هايي مانند كنش ابزار و نيروي طبيعي است و اثرپذير شامل نقش، گر تجربه
نقش ، كند كه در تعبير يك موضوع در نقش كنشگر سه عنصر ولين بيان مي گيرنده است. ون

ژگاني ذاتي موضوع محتوي وا، هاي معنايي فعل ويژگياند از  كننده دارند كه عبارت تعيين
شوند. برحسب  كه در آن فعل و گروه اسمي همزمان واقع مي ساخت دستوريو  گروه اسمي

نسبت به ، آن افعالي كه در ساخت منطقي خود ويژگي كنشي دارند، هاي معنايي فعل ويژگي
تعبير معنايي گروه اسمي در نقش ، آن افعالي كه در ساخت منطقي خود ويژگي كنشي ندارند

پارامترهاي كنشگري موضوع ، ولين و ويلكينز ر بوده و ميزان كنشگري بيشتر است. ونكنشگ
كه در شكل  (Vide. Van Valin & Wilkins, 1996: 314- 315)دهند  گروه اسمي را ارائه مي

  زير آمده است: 

 
22-verb -specific  23 -m acroroles 
24 -agent-like 
25 -patient-li ke  
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  هاي معنايي گروه اسمي (اثرگذار) گي ويژ 1شكل 

  
شناسي و محتوايي مربوط  كاربرد، اطلاعات معنايي، دهد كه شكل بالا نشان مي طور همان

رساند (نه  را مي 26»عقلانيت«مراتب [+ انسان]  به موضوع فعل ثبت شده است. اين سلسله
نوبة خود  و قصد و نيت نيز به 27»قصد و نيت«نوبة خود  كه پيامد آن باشد) و اين به اين
به ويژگي موجودي اشاره دارد كه » اختيار«رساند. در اينجا  بودن و غيره را مي» اختياري«

 سازد (مانند گريه كردن كودك براي شير). هاي ناآگاهانه و اساسي ارادي را متجلي مي كنش

ريزي است و عقلانيت به  قصد و نيت مستلزم آگاهي ارادي و توانايي برنامه، از طرف ديگر
اعمال خود آگاه است. نكتة كند كه موجود نسبت به عواقب  ها اين نكته را اضافه مي اين مؤلفه

اين است كه دو شيء ممكن است ، است  ديگري كه وي در جهت عموديِ نمودار تأكيد كرده
ها متفاوت عمل  توزيع كنشگري آن، گيرند اما وقتي در يك بافت كنشي قرار مي، طبقه باشند هم

عنوان مثال  ها با هم تفاوت داشته باشد. به آن 28»برجستگي تجربي«كند؛ زيرا ممكن است 
هر دو غير جاندارند؛ بدان معنا كه هر دو عنصر فيزكي هستند؛ اما تعبير » توفان«و » سنگ«

بيشتر از سنگ است. ، معنايي توفان كه بتواند همانند كنشگر در يك رخداد كنشي شركت كند
 

26 - rational 
27 -intentional 
28 - experiential salience 
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اول ، انرژي) برخوردار است. به همين ترتيب - (خود 29حركتي - خودزيرا توفان از ويژگي 
نيت و عقلانيت خود ، اما انسان به اختيار، نسبت به دوم شخص جاندارتر نيست شخص

  تر است.  نسبت به شخص دوم مطمئن
تمايز ميان ظرفيت معنايي و ظرفيت نحوي از ديگر مفاهيم مرتبط با ساخت منطقي است 

ها و ظرفيت نحوي برحسب تعداد  كه در آن ظرفيت معنايي برحسب تعداد فرانقش
، »علي به دست تارا كشته شد«عنوان مثال در جملة  شود. به ي فعل تعريف ميها ع موضو
اما ظرفيت معنايي در عدد دو ثابت مانده است ، چند ظرفيت نحوي از دو به يك كاهش يافته هر

صفر است؛ اما از آنجا كه انگليسي يك زبان  rainو يا در زبان انگليسي ظرفيت معنايي فعل 
 Van)دهد  ظرفيت نحوي آن را يك عدد افزايش مي، 30ي ضمير فرضيتجل، ضميرناانداز است

Valin, 2007: 64) .گذار اثر«براي دو مفهوم ، ولين در بخش بعدي با توجه بيشتر به آراي ون «
  شود.  تري ارائه مي تعريف معنايي جديد» اثرپذير«و 

  

  هاي اثرگذار و اثرپذير . تعريف پيشنهادي براي فرانقش4
نهايت مقصود يك چيز است  ولي در، تواند متفاوت باشد ها مي ها دربارة فرانقش ديدگاهگرچه 

شوند. نكتة مهمي كه  هايي است كه مفاهيمي قابل تجزيه در نظر گرفته مي و آن فرانقش
كند اين است كه مفهوم اثرگذار بدان معنا نيست كه اثرگذار ضرورتاً  ولين به آن اشاره مي ون

مثلاً تارا ؛  (Ibid: 63)تواند صرفاً آغازگر وضعيت امور باشد  بلكه مي، دهد كنشي را انجام
اي نيست كه ضرورتاً تحت تأثير عوامل حاكم  كننده سارا را دوست دارد و اثرپذير هم شركت

هاي معنايي گروه  گي هاي معنايي فعل و همچنين ويژ گي بر رويداد قرار گيرد. با توجه به ويژ
  ).5شود (نك.  پيشنهاد مي» اثرگذار«عريف معنايي براي فرانقش يك ت ابتدا اسمي
شود كه به لحاظ علّي در جريان رخداد  ) اطلاق مي(xنقش اثرگذار: به اولين نيرويي  ) فرا5

 ±[، انسان] ±[، جاندار] ±[، زنده] ±[، موجود] ±تواند [ مي xاين  بنابر، دخالت داشته باشد
  ادراك] باشد. ±و [ نيت] ±[، اراده] ±[، عقلاني]

ابزار و ، نيروي طبيعي، حيوان، هاي خاص از جمله انسان تعريف بالا شامل تمامي نقش
باوركننده و نظاير آن است. حتي ، رقصنده، كننده ويژه از جمله احساس - هاي فعل نقش

عنوان مثال  شود؛ به تصورات و ذهنيات شخص گوينده نيز در مفهوم ذكرشده متبلور مي
 

29 - self-m ovement 
30 - dummy  pronoun 
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يك جملة خنثي است؛ بنابراين كسي ممكن است آن را در مفهوم ، »لي تارا را كشتع«جملة 
كه شخص ديگر ممكن است همين  حالي عمد تارا را كشته است)؛ در به كار گيرد (علي به كنشگر

، نهايت به كار ببرد (علي سهواً تارا را كشته است). ولي در غير كنشگررخداد را در مفهوم 
تواند تبلوري  مي» اثرگذار«مفهوم اثرگذار است. بنابراين ، ن دو تعبيرخصوصيات مشترك ميا

  از خصوصيات متفاوت ذهن افراد نيز باشد.
، پذير يافتة مربوط به روابط تتايي كنش پيشتر اشاره شد كه اثرپذير نيز نقش تعميم

 31»تأثيرپذيري«گيرنده و مانند آن است. اما درك ماهيت اثرپذير تنها از طريق مفهوم ، رو كنش
ويژه اثرپذير دارد كه  به، ع اي در بازنمايي موضو كننده پذيري نقش تعيين پذير است. تأثير امكان

 ,Vide. Fillmore, 1968; Anderson)توجه عدة زيادي از متفكران را به خود جلب كرده است 

1971; Jakendoff, 1990; Dowty, 1991 & Beavers, 2012).  اين جستار به تأثيرپذيري در
وضعيت جديدي است كه ، محدود شده است. تغيير» ميزان تأثيرپذيري«و » تغيير«مفاهيم 
) و 1994شود. در زير به پيروي از تني ( (اثرپذير) به واسطة آن رخداد حاصل مي yبراي 
  آمده است: ، به وجود آيد (اثرپذير)  y) انوع تغييراتي كه ممكن است براي2005لوين (

كند. از جمله تغيير در برخي  تغيير مي yويژگي ، ؛ در اين نوع رويداد32يير حالتالف. تغ
و تبديل آن   yيا تغيير ماهيت شكستن) و، نقاشي كردن، هاي قابل مشاهده (پاك كردن ويژگي

  كندن)؛، به چيزي ديگر (دگرگون شدن
گيرد  د قرار ميدهد و در مكان جدي تغيير مكان مي  y؛ در اين نوع رويداد33ب. تغيير مكان

  هل دادن)؛، (حركت دادن
رود  آيد (ساختن) يا از بين مي به وجود مي  yج. آفرينش يا اضمحلال؛ در اين نوع رويداد

  (خوردن)؛ 
 yهاي سطحي و اصابتي با  هاي سطحي و اصابتي؛ در اين نوع رويداد تماس د. تماس
  ضربه زدن).، شود (لمس كردن ايجاد مي

اثرپذير تا چه حد در معرض ، نيز به اين معناست كه در جريان رويدادميزان تأثيرپذيري 
طور كامل تحت تأثير عوامل حاكم بر رويداد  پذير به گيرد؛ بدان معنا كه آيا اثر تغيير قرار مي

هاي معنايي ميان دو  براي مثال تفاوت شود. گيرد و يا فقط بخشي از آن متأثر مي قرار مي
در اولي  كاملاً مشهود است.، »تارا سيب را لمس كرد«و » خوردتارا همة سيب را «جملة 

 31 - affectedness 
state Change of 2- 

3-Change of location  
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كه در  حالي رود)؛ در از بين مي xطور كامل تحت تأثير اثرگذار واقع شده است ( اثرپذير به
تعريف ، اساس آنچه بيان شد دومي فقط تماس سطحي با اثرپذير (سيب) ايجاد شده است. بر

  ود: ش معنايي زير براي اثرپذير پيشنهاد مي
اي كه  گونه اي اشاره دارد كه غير آغازگر باشد. به كننده ) اثرپذير: اثرپذير به شركت6 

كمي و آفرينش يا ، حالتي/ كيفي، تواند در جريان رويداد در معرض تغيير (مكاني اثرپذير مي
  اضمحلال) قرار گيرد و يا در معرض هيچ تغييري قرار نگيرد.

همچنين بر پاية استنادها   و » اثرپذير«و » اثرگذار«مفهوم  شده از دو براساس تعاريف ارائه
وظيفة نماياندن يك فرانقش  rā– واژ شود كه تك و مشاهدات كردي سوراني چنين استدلال مي

  بعدي به آن خواهيم پرداخت.    را بر عهده دارد كه در بخش
  

  و عدم حضور اثرگذار در كردي سوراني - rāواژ  . تك5
اي مورد بررسي  هاي موضوعي در ساختار موضوعي را برحسب جايگاه - rāدر اينجا نقش 

كنند و به  دهيم كه در آن فقط افعال حالتي و افعال فعاليتي روابط تتايي را توصيف مي قرار مي
هاي مركز و ظرفيت معنايي فعل  ع ولين ظرفيت نحوي فعل براساس تعداد موضو پيروي از ون

شود. در اين سيستم اگر فعلي صرفاً يك موضوع در  ريف ميها تع اساس تعداد فرانقش بر
  كه نقش شكستنپذيرد؛ مانند فعل  را مي xتنها فرانقش ، ساختار منطقي خود داشته باشد

عنوان اولين موضوع  به xرا در رويداد خود دارد و اين بيانگر آن است كه » پذير كنش«خاص 
به ، نماياند. گفتني است را نيز مي» اثرپذير« بلكه مفهوم، دهندة اثرگذار نيست هميشه نشان

ها  در اينجا از آوردن آن، را ندارند - rāواژ شدن با تك  كه افعال حالتي قابليت تركيب سبب آن
-صرفاً افعال فعاليتي كه قابليت پيوستن با ، شود؛ بنابراين برحسب ظرفيت فعل خودداري مي

rā هيم.  د مورد توجه قرار مي، را دارند  

هاي مورد توجه در زبان كردي پيوستن  ظرفيتي؛ يكي از پديده افعال مركب يكروه اول: گ
-rā  روابط تتايي  ).2ها يك است (مثال  به افعال مركبي است كه ظرفيت نحوي و معنايي آن

در  rā-واژ  ها با تك ها و رابطة آن هاي موضوعي آن گروهي ازاين نوع افعال برحسب جايگاه
  زير آمده است:
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  هاي موضوعي ظرفيتي برحسب جايگاه با افعال مركب يك rā-رابطة   1جدول 
  

 معني فعل فعل
ظرفيت 

 نحوي

ظرفيت معنايي 

)MRα( 
 روابط تتايي

و  rā-واژ تك

 روابط تتايي

samā 
kirdin 

 xرقصنده= MR1 1 رقصيدن
samā kir-rā  

 x=samā  »رقص«

mala 
kirdin 

 xكننده= شنا MR1 1 شنا كردن
mala ki-rā  

 x= mala » شنا«

gǒrānī 
gutin 

آواز 
 خواندن

1 MR1 =خوانندهx 
gǒrānī gut –rā  

 =x » وازآ«

gǒrānī 

jār kēšān 
جار 
 كشيدن

1 MR1 =جاركشندهx 
jār kēš-rā  

 x= jār » جار«

  
 samā kirdinيك از افعال  هر، شود گونه كه در جدول بالا مشاهده مي همان
(جار   jār kēšān(آواز خواندن) و gǒrānī gutin، كردن)(شنا   mala kirdin(رقصيدن)،
را » جاركشنده«و » خواننده«، »شناكننده«، »رقصنده«در رويداد خودشان  ترتيب به، كشيدن)

بلكه ظرفيت ، تنها ظرفيت نحوي دهد نه گزينند كه نشان مي ) برميxعنوان اولين موضوع ( به
است. ساخت منطقي افعال بالا در زير نمايانده  ها نيز يك ]) آنMR1معنايي (تعداد فرانقش [

  ): 7شده است (
]]predicate´(x)[ do´ (x, [7)  

يك فرآيند نحوي تغيير ظرفيت يا » سازي مجهول«، براساس رويكرد دستور نقش و ارجاع
يابد. بنابراين  و نه الزاماً گذرايي معنايي كاهش مي 34گذرايي است كه طي آن گذرايي نحوي

تنها تعداد  نه، به ريشة فعل و عدم فرانقش اثرگذار - rāرود كه بعد از پيوستن  انتظار مي
مشاهده ، ها نيز به صفر برسد. ولي برخلاف انتظار بلكه تعداد فرانقش، هاي نحوي موضوع

كه عنصر  شود كه ظرفيت نحوي و معنايي در عدد يك ثابت مانده است. به سبب آن مي
گيرد. از آنجا كه در اين سيستم اگر فعلي  مي معلوم قرار  غير فعلي در جايگاه فاعل جملة  پيش

بعد از ، پذيرد را مي xتنها فرانقش ، صرفاً يك موضوع در ساخت منطقي خود داشته باشد
را  xمفهوم ، فعلي ) عنصر پيشxبه ريشة فعلي و حذف فرانقش اثرگذار ( -  rāپيوستن

تر شدن اين  براي روشن شود كه ظرفيت فعل تغيير نكند. نماياند. همين امر موجب مي مي
 
34  - ) mگذرايي معنايي  acroroles transitivity=MTنحويي sy( ) و گذرايي  ntactic transitivity =ST( محمول اخت منطقي  مرتبط با س اهيم  د. گذرايي را از ديگر مف نقش ها مي باش را اس تعداد ف بر اس نحويي يا  اي  ساس تعداد موضوع ه بر ا د. مي توان    هاي معنايي تعريف كر
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  گونه افعال در زير آمده است:  نمونة فعلي اين، مطلب
8) a. Sārā          samā-i                kird.  

 سارا     رقص –ست واژة ب    انجام دادن)گذشته (                                               

  ».سارا رقصيد«
b. samā                  ki-rā-Ø.                                                                                                                  

 رقص           انجام دادن       - معلوم س غير  -س.ش.م                                           

                 ».رقص انجام شد«

كه نقش اثرگذار را به عهده دارد و  ) استxشامل يك موضوع بيروني (» a 8«مثال 
 kirdinمفهوم  ´doاست كه در آن فعل,mala´(x)[ [do´(xصورت [[ ساخت منطقي آن به

در جايگاه » شنا/ « malaفعلي  عنصر پيش، به ريشة فعلrā- رساند. با پيوستن  (كردن) را مي
). b 8نك. كند ( را ايفا مي xنقش ، گيرد كه در ساخت منطقي معلوم قرار مي فاعل جملة غير 

با اين تفاوت كه در ساخت معلوم ، شود تعداد ظرفيت نحوي ثابت بماند همين امر موجب مي
   را به عهده دارد. xفعلي نقش  عنصر پيش، معلوم آن  و در ساخت غير xاثرگذار (سارا) نقش 

شود؟ براي پاسخ  اي مي حال اين پرسش مطرح است كه چه عاملي سبب خلق چنين پديده
فاهيم فعلي از طريق به اين سؤال ابتدا بايد به اين نكته اشاره كرد كه در زبان كردي بيشتر م

فعلي و فعل  شوند. معناي فعل مركب نيز از ادغام معنايي عنصر پيش هاي مركب بيان مي فعل
ملكول آمده است  - كه در نظرية معنايي فرگه در رابطه با اتم طور شود. همان سبك حاصل مي

بارت مفهوم يك ع، ها) است وابسته به اجزاي سازندة آن (اتم، هاي يك مولكول كه خاصه
به ، به فعل مركب لازم - rā. بايد گفت پيوستن 35مركب نيز وابسته به مفهوم اجزاي آن است

شود و همچنين به معنا و ظرفيت فعل سبك وابسته  معناي واژگاني فعل مركب حاصل مي
كه  بسته به اين، است؛ يعني تنها افعال مركب لازمي كه بيانگر يك رويداد فعاليتي/ پويا هستند

ولي اگر ، قابليت تركيب شدن با فعل را داردrā- ، ظرفيتي باشد آن نيز ماهيتاً دو فعل سبك
معناي فعل مركب بيانگر يك فعل حالتي باشد و يا اگر فعل سبك در بطن رويداد خود 

فعل ، تر شدن مطلب قابليت تركيب شدن با فعل را ندارد. براي روشن rā-، ظرفيتي باشد يك
اختصار مورد  به، ترين فعل سبك در زبان كردي است پربسامد را كه» كردن« kirdinسبك 

ظرفيتي است كه  يك فعل دو، با توجه به مفاهيم ذاتي خود kirdinدهيم. فعل  بررسي قرار مي
انگيزاند و  كند كه در آن اثرگذار رخدادي را برمي در آن بلافاصله مفهومي را به ذهن القا مي

 
عل -  35 ( براي مطالعه بيشتر در خصوص ف وستان  كب رجوع شود به كريمي د (1997هاي مر  ،(2005.(  
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گروه ، كه اثرپذير لزوماً تغيير نكند هد؛ البته با توجه به ايند اثرپذيري را تحت تأثير قرار مي
كند. دربارة  نوع رخداد را مشخص و معين مي، فعلي نيز با توجه به مفهوم ذاتي خود پيش

تنها قابليت پيوستن با افعال مركبي را دارد كه عنصر  نه rā-واژ  ظرفيتي بايد گفت تك افعال دو
فعلي  قابليت پيوستن با افعال مركبي را نيز دارد كه عنصر پيش بلكه، است» اسم«فعلي آن  پيش

  ) است. 10نك. ) و يا صفت (9نك. آن حرف اضافه (
9)  lāmp-aka         hal ki-rā-Ø.    

 لامپ -معرفه فعلي)  كردن حرف اضافه (عنصر پيش - معلوم غير  س. - س.ش.م           

  ».لامپ روشن (كرده) شد«
 10) dīwār-aka                          sūr ki- rā- Ø.  

  ديوار -معرفه    فعلي) قرمز (عنصر پيششدن  - معلوم  س. غير -س.ش.م                  
  ».رنگ شده است قرمز، ديوار«

در تمام ، به ريشة افعال مركب لازم بايد گفت به لحاظ معنايي rā- دربارة پيوستن
بيني  مفهوم فعل سبك قابل پيش، با فعل را دارد قابليت تركيب شدن - rāكه   هايي ساخت
(رقصيدن)  samā kirdin(شنا كردن) و   mala kirdinدر هر دو رخداد، عنوان مثال . به36است

طور ارادي عملي را انجام و اثرپذير  تداعي كنشي است كه در آن اثرگذار به، معناي فعل سبك
امكان تركيب شدن  kirdinمعناي فعل بيني بودن  دهد. قابل پيش را تحت تأثير قرار مي

شود كه آن را به  كند. بنابراين اين امكان فراهم مي خلق مي rā- واژ تري را با تك راحت
دستوري نيستند؛ مثل  ولي غير ، روند  ندرت به كار مي هايي تعميم داد كه در زبان به ساخت

qāw ki-rā »ظرفيتي هاي يك فعل، از طرف ديگر». صدا (كرده) شد šarm kirdin  خجالت)
ها فعل  ختم شوند؛ زيرا در آنrā- توانند به  (چرت زدن) نمي  çaw girm kirdinياكشيدن) و 

نزديك » شدن«) فاصله گرفته است و به معناي انجام دادناز شبكة معنايي خود ( kirdinسبك 
، مركبمعناي ذاتي خود فعل سبك و همچنين معناي حاصل از فعل ، شده است. بنابراين

به فعل هستند. به لحاظ نحوي نيز بايد گفت آن rā- اي در قابليت پيوستن  كننده عوامل تعيين
فعلي به لحاظ نحوي  عنصر پيش، را دارندrā- دسته از افعال مركب لازم كه قابليت پيوستن با 

رسد كه عنصر  كند و به نظر مي اي رفتاري مشابه با موضوع دروني پيدا مي واژه و ساخت
، تنها حرف تعريف نه، عنوان مثال فعلي به موضوع دروني فعل سبك تبديل شده است. به يشپ

و » 11a«ترتيب در جملات  فعلي اضافه شود كه به تواند به عنصر پيش بلكه صفت هم مي
 
رامي (-  36 و به نشان مي1391عمو زاده  بك  گرش شناختي به افعال س ه معناي  ) در يك ن ظامدهند با اينك آنها ن يستند،  سهم معنايي  يش بيني ن بل پ املاً قا ( افعال سبك ك لفام و ديگران  ست. گ اف ا شف نشان مي1390مند و تا حدي  زبان فارسي  ) نيز  نوان جزء فعلي معنامند است "شدن"دهند كه در    .به ع
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»11b «ها در زمان گذشته كه نظام  بست يكي از قواعد حاكم بر واژه، اند. گفتني است آمده
ها به موضوع دروني  بست پيوستن واژه، سازد را از خود متجلي مي تهگسس - ارگتيوزباني 

فعلي  توانند به عنصر پيش ها نيز مي بست واژه، است. در ساخت معلوم اين گروه از افعال لازم
 بپيوندند: 

11) a.mala-ka                       ki-rā-Ø.    
 شنا - معرفه            معلوم انجام دادن ير س. غ- س.ش.م                                        

».آن شنا انجام شد«  

  b.mala-yak-i               bāš          ki- rā-Ø.     
شنا - معرفه - انجام دادن  خوب     اضافه - معلوم  س. غير - س.ش.م                              

».يك) شناي خوب انجام شد«(  

ي از زبان كردي نشان  با ارائة شواهد گرايي كمينه) نيز با استناد به رويكرد 1390كريمي (
دهد كه فعل مركب لازم به لحاظ فرافكني و ادغام عنصر اسمي همانند فعل متعددي است؛  مي

، كند. بنابراين اي همانند فعل لازم عمل مي اي در سطح گروه فعلي پوسته اما به تعبير گزاره
بيانگر اين مطلب است كه ، اي در زبان كردي ان به اين نتيجه رسيد كه تجلي چنين پديدهتو مي

. با توجه به شواهد و 37رابطة ناگسستني وجود دارد، در اين زبان بين نحو و معنا
توان قاعدة زير را بيان  مي - rāهاي موجود دربارة افعال مركب لازم در ارتباط با  استدلال
  كرد: 
) در سطح xسبب عدم حضور اثرگذار (، به افعال مركب لازم - rāواژ  تك) پيوستن 12 

  نماياند. را مي xفعلي مفهوم  عنصر پيش، شود. در چنين حالتي نحو مي
شود كه ظرفيت معنايي متغير  اين گروه به افعالي اطلاق مي، ظرفيتي : افعال يك يا دوگروه سوم

، ارجاعي باشد رفيت معنايي فعل دو و چنانچه غير ظ، دارند؛ بدين معنا كه اگر اسم ارجاعي باشد
) در ساخت yاگر اثرپذير (، . بنابراين(Vide. Van Valin & et al., 1997)ظرفيت معنايي فعل يك است 
افعال ، »خوردن/ «xwārdinافعال مصرفي مانند فعل ، »خواندن/ «xwindinمنطقيِ افعال اجرايي مانند 

و همچنين افعالي كه تصويرگر » ديدن/ «ditinافعال ادراكي مانند ، »نوشتن/ «nūsīnايجادي مانند 
ظرفيت معنايي فعل دو و چنانچه ، ارجاعي باشد» ضربه زدن/ «zarba ledānاند مانند  كنش تكراري

ظرفيتي كه به بحث حاضر  است. در اينجا صرفاً افعال دو ظرفيت معنايي فعل يك، ارجاعي باشد غير 
گونه افعال برحسب  اند. روابط تتايي گروهي از اين توجه قرار گرفته مورد، شود مربوط مي

 
واري  - 37 كب مراجعه كنيد به سبز ال مر يت افع تر در خصوص ماه   .1392براي مطالعه بيش
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  در جدول زير آمده است: rā- واژ  ها با تك ها و رابطة آن هاي موضوعي آن جايگاه
 

  هاي موضوعي ظرفيتي برحسب جايگاه با افعال دو rā-  رابطة   2جدول  
  

 فعل نوع فعل
معني 

 فعل
  MRα نحوي ظرفيت

 
 روابط تتايي

روابط  و  rā-واژ تك

 تتايي

 2 2 خواندن xindin اجرايي
  x =كننده اجرا

 =yاجرا
xind-rā  

MR1 

 2 2 خوردن xwārdin مصرفي
  =xكننده مصرف

 =yمصرف
xwārd-rā  

MR1 

 2 2 نوشتن nūsin ايجادي
  =xخالق
 =yمخلوق

nūs-rā  
MR1 

كنش 

 تكراري
zarba 
ledān 

ضربه 
 زدن

2 2 
  =xاثرگذار
 =yمحل

zarba-le-di-rā  
MR1 

 2 2 ديدن dītin ادراك
  =xگر مشاهده
 =yمحرك

dit-rā  
MR1 

 dikār كاربردي
kirdin 

استفاده 
 كردن

2 2 
  =xكاربر
 =yانجام

dikār ki-rā  
MR1 

  
ها را  روابط دستوري آن، هاي فعلي بالا كه در زير آمده است مشاهدات و بررسي نمونه

، ارجاعي بودن اسم در هر دو حالت ارجاعي و غير ، دهد. گفتني است نشان مي rā-واژ  با تك
  ) .b 14(نك. ، )b 13نك. ختم شود ( rā-  واژ تواند به تك فعل مي

  فعل اجرايي 
 

13) a. Sārā    rǒžnām-aka-y xwind-wa.  
         معرفه/ روزنامة  سارا - بست خواندن/ واژه – (گذشته) نمود

  ارجاعي) - (معلوم». روزنامه را خوانده استسارا «
 

  فعل اجرايي 
 

b.  rǒžnāma-ka xwind-rā-wa-     
            روزنامه - خواندن معرفه- معلوم  س.غير  - نمود - س.ش.م 

 

 ارجاعي) - (نامعلوم». آن روزنامه خوانده شد«

  فعل مصرفي
 [  

 

14) a. Sārā séw-i xwārd.  
       سارا سيب - بست (گذشته) خوردن واژه
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 غير ارجاعي)- نامعلوم».(سارا سيب خورد«

  فعل مصرفي
  

b. séw  xwārd-rā-ø.                                     
          خوردن سيب -س. غير معلوم-س.ش.م                                        

 

 غير ارجاعي) -(نامعلوم». سيب خورده شد«

 15) a. Sārā nāma-ak -y nūsi.   
   نامة سارا - معرفه - بست (گذشته) نوشتن واژه                             

[ 

 فعل ايجادي (معلوم)». سارا نامه را نوشت«

       b. nāma-ka  nūs-rā- ø.                     
   نامه - نوشتن معرفه –معلوم  س. غير - س.ش.م               

 

 فعل ايجادي (نامعلوم)». نامه نوشته شد«

 16) a. Sārā   zarbe-y   la mīza-ka-y  dā                              
       بست ضربة سارا ميز حرف اضافه واژه - معرفه –مستقيم.(گذشته) زدن ح. غ

 

 فعل تكراري (معلوم)». سارا به ميز ضربه زد«

 b. zrdarba la mīza-ka-y di- rā-Ø.                                 
        ميز حرف اضافه ضربه - معرفه – زدن ح. غ. مستقيم - معلوم  س.غير- س.ش.م

 

 فعل تكراري (نامعلوم)». شد به ميز ضربه زده«

 17) a. Sārā kteb-ak-ān-ī dit.                                      
  كتاب سارا –معرفه  - جمع- بست ديدن واژه )گذشته             (

 

 فعل ادراكي (معلوم)». ها را ديد سارا كتاب«

                        b. k teb-ak-ān dit- rā-n.  
           كتاب - معرفه - س. نامعلوم ديدن جمع - جمع

 

 فعل ادراكي (نامعلوم)». ها ديده شدند كتاب«

 18) a. Sārā tawā-ī qalam-ak-ān-ī dikārkird.                      
   مداد ح. غ. مستقيم تمام سارا- معرفه – جمع-بست (گذشته) استفاده كردن واژه

 

 فعل كاربردي (معلوم)». سارا از تمام مدادها استفاده كرد«

 b. tawāw-i qalam-ak-ān  dikār-ki-rā-n.   
غير مستقيم تمام مداد ح - معرفه - استفاده كردن جمع - معلوم س. غير  - ج س.ش.  

 

 فعل كاربردي (نامعلوم». تمام مدادها مورد استفاده قرار گرفت«
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ترتيب به همة  توان به گذار (سارا) را مي نقش اثر هاي بالا فرا      كه در تمام مثال حالي در
» كاربر«و » گر مشاهده«، »اثرگذار«، »خالق«، »كننده مصرف«، »كننده اجرا«هاي خاص  نقش

هاي خاص  با روابط تتايي نقش نيز از وضعيت مشابهي در ارتباطrā- واژ  تك، دادتعميم 
به ريشة فعل سبب عدم  - rāدهد كه پيوستن  ذكرشده برخوردار است. شواهد بالا نشان مي

ها از ظرفيت  شود كه ريشة فعلي آن هايي مي هاي خاص مربوط به اثرگذار حضور تمام نقش
 rā–توان قاعدة زير را در مورد  ترتيب مي ر است. بدينبرخوردا» دو«معنايي و نحوي 

  هاي موضوعي بيان كرد:  برحسب روابط پذيرنده در جايگاه
سبب rā- واژ  تك، ) هر فعل كنشي كه در ساخت منطقي خود دو فرانقش داشته باشد19 

فيتي ظر به ريشة فعل دو rā-اگر ، شود؛ بنابراين در سطح نحو مي xعدم حضور اولين فرانقش 
  پذيرد. تنها يك فرانقش مي، بپيوندد

كه فرانقش اثرگذار  طور همة شواهد موجود در اين بخش بيانگر اين مطلب است كه همان
هاي خاص  نيز سبب عدم حضور تمام نقش rā–واژ  تك، هاي خاص است قابل تجزيه به نقش

-پاد«واژ نقش اين تكتوان گفت  شود. بنابراين مي مربوط به فرانقش اثرگذار در سطح نحو مي
در زبان تعميم داد » اثرگذار - پاد«توان در قالب فرانقش  كند و آن را مي را ايفا مي 38»اثرگذار
  ). 20(نك. 
 -پاد«يك ، اثرگذار در سطح نحو شودحضور اي در زبان كه سبب عدم  ) هر پديده20(

  است. » اثرگذار
  
1 -5 .rā - با كنشگرهاي معنايي اثرگذار در رابطه  گي و ويژ  

هاي معنايي فعل مربوط  گي هاي معنايي صرفاً به ويژ تمامي ملاك، كه اشاره شد همچنان
در ، عنوان مثال اي دارند. به كننده هاي معنايي موضوع نيز نقش تعيين گي بلكه ويژ، شود نمي
هاي  كه سازه كنترلو  اختيار/ اراده، نيتدر رابطه با سه عامل ، »سارا ليوان را شكست «جملة 

سه تعبير معنايي وجود دارد: يك تعبير اين است كه او سهواً ليوان ، محوري كنشگري هستند
را شكسته است و نيتي براي انجام آن عمل نداشته است؛ تعبير ديگر اين است او كنشي 

ولي آن كنش به نيت شكستن ليوان نبوده است و تعبير ديگر اين است كه ، قصد انجام داده به
شكستن ليوان بوده است. آنچه ، قصد انجام داده است و نيت وي از اين كنش ا بهاو كنشي ر

 
anti-effector 1-  
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دهد كه هرچه از چپ به راست حركت  نشان مي، در بخش سوم بدان اشاره شد» 1«در شكل 
بيني ما اين است كه در يك رويداد كنشي رابطة  شود. پيش درجة كنشگري بيشتر مي، كنيم

به ريشة فعلي وجود دارد؛ بدان معنا كه  -  rāواژ ستن تكمستقيمي بين درجة كنشگري و پيو
واژ به ريشة فعلي بيشتر است.  احتمال پيوستن اين تك، چه درجة كنشگري بيشتر باشد هر
 -  هاي اسمي با ويژگي معنايي [+ زنده، گروه، اگر از چپ به راست حركت كنيم، عنوان مثال به

ها را  توان آن كنيم كه مي عقلاني] را مشاهده مي +، عقلاني] و [+ زنده -  [+ زنده،، جاندار]
ترتيب در  ها به جو كرد. چينش اين سازه و جست انسانو  پشه، درختهاي  ترتيب در مصداق به

  هاي زير آمده است:       مثال
Ø.                                             -n dabeīi š-ū jegayekār la ham21) a.d  

  مكان همه حرف اضافه درخت - (حال) سبز شدن ح.غ. مستقيم                                
  ».شود جا سبز مي درخت همه«

#b. la hamū jegayek-i šīn dab-rā-Ø         
 مكان همه حرف اضافه - معلوم شدن سبز ح.غ. مستقيم س. غير - س.ش.م                      

  ».شد جا سبز (كرده) درخت همه«
22) a. mešula-ka ba Sārā-wa dā.   

  معرفه پشه  - اضافه اضافه سارا پيش (گذشته) زدن پس                                          
  ». پشه سارا را نيش زد«

 b. ba Sārā wa dā-rā-Ø                                                                                                          
  اضافه اضافه سارا پيش س. غير معلوم زدن پس - س.ش.م                             

  ». سارا نيش زده شد«
23) a. Sārā Tārā-i kušt.                                                                                                                                  

    تارا سارا -  بست كشتن واژه )(گذشته                                       
  ».سارا تارا را كشت«

b. Tārā kūš-rā-Ø.                                                                                                                          

  س. غير معلوم كشتن تارا - س.ش.م                 
  ».تارا كشته شد«

 ]جاندار- [ معنايي كه از مشخصة» a 21«معنايي موضوع اثرگذار (درخت) در جملة   گي ويژ
است. چنين » انگيخته خود«اي در انتخاب فعلي داشته كه  كننده نقش تعيين، برخوردار است
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از آنجا كه اثرگذار از » a 22«). در جملة b 21نك. را ندارد ( - rāفعلي نيز قابليت پيوستن با 
آورده است (نك.  به فعل را فراهم rā-امكان پيوستن ، برخوردار است ]جاندار[+مؤلفة معنايي 

22 b ؛ ولي قابليت پيوستن(-rā  گذار  است؛ زيرا اثر» 22«بيشتر از » 23«به فعل در جملة
نيز برخوردار است و » عقلانيت«بلكه از مؤلفة معنايي ، بودن» جاندار«تنها از مؤلفة معنايي  نه

يرهاي متفاوتي عقلانيت بدان معناست كه اثرگذار ازعواقب كنش خود آگاه است؛ بنابراين تعب
شود. ولي هر نوع تعبيري (كنشگر يا غير كنشگر) از رخداد داشته  از اين رخداد استنباط مي

با توجه به رويدادهاي محتمل در ، ). بنابراينb 23نك. ختم شود ( rā-تواند به  فعل مي، باشيم
پس احتمال  است؛» 22«در اين جمله بيشتر از جملة ، به فعل rā–امكان پيوستن ، اين موقعيت
هاي معنايي گروه اسمي در  به فعل در رويدادهاي ذكرشده با توجه به ويژگي rā- پيوستن

  مراتبي زير خواهد بود:  صورت سلسله به، نقش كنشگري از چپ به راست
  +عقلانيت]. ، [+زنده<عقلانيت] - ، [+زنده <جاندار] - ، ) [+زنده24

ي دو شق است؛ اما وجه افتراق اين دو شق دهد كه هر گروه دارا همچنين نمودار نشان مي
بيشـتر از درجـة كنشـگري    ، اين است كه درجة كنشگري شقي كه بالاي محور افقي قـرار دارد 

عناصر ملموس به دو گروه [+ زنده] و ، عنوان مثال شقي است كه در پايين اين محور است. به
حساس] و بـه همـين    -اس] و [زنده] نيز به دو گروه [+حس -شوند. گروه [ زنده] تقسيم مي -[

شـوند. مسـلماً درجـة     وابسته] تقسيم مي -گروه [+ حساس] به دوگروه [+ وابسته] و [، ترتيب
بيشتر از موجودي است كـه زنـده   ، دهد اختيار كنشي را انجام مي كنشگري موجود زنده كه به

بنـابراين   توفان يك عنصر غير وابسته است و سـنگ وابسـته اسـت؛   ، نيست و به همين ترتيب
بـه ريشـة    rā-واژ  احتمـال پيوسـتن تـك   ، رو اين درجة كنشگري توفان بيشتر از سنگ است. از

بيشتر از پيوستن به ، وابسته] داشته باشد -فعلي كه در ساخت خود يك اثرگذار با مشخصة [
تفصـيل   ريشة فعلي است كه اثرگذار آن داراي مشخصة [+ وابسته] است (كه در بخش بعد بـه 

درجـة كنشـگري   ، چه از چـپ بـه راسـت حركـت كنـيم      خواهيم پرداخت)؛ از آنجا كه هر به آن
هـا در قسـمت راسـت     شـود كـه تقابـل آن    بيني مـي  پيش، شود بيشتر و تقابل دو شق كمتر مي

كنشـي را انجـام   ، قصد اثرگذار چه به، شود. به عبارت ديگر خنثي ، واژ نمودار نسبت به اين تك
اگر كنش از سوي گوينده انجـام شـود   ، اشد يا جمع و به همين ترتيبمفرد ب، دهد و چه سهواً

توانـايي پيوسـتن بـه ريشـة فعـل و حـذف اثرگـذار را دارد.        rā- واژ  تـك ، يا از جانب شـنونده 
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  و درجة كنشگري برقرار است.  rā-واژ  توان گفت كه رابطة مستقيمي بين تك مي، بنابراين
  
   كردينيروي طبيعي و ابزار در زبان  .5- 2

و...) اثرگذارهاي غير جانداري هستند كه دو  لرزه زمين، توفان، باران، نيروهاي طبيعي (باد
ويژگي مشترك با اثرگذارهاي جاندار و انسان دارند؛ نيروهاي طبيعي به لحاظ كنش و حركت 

مداد ، چاقو، اما ابزارها (سنگ، گيرند مستقل هستند و تحت كنترل اثرگذار ديگري قرار نمي
مستقل نيستند و ، ها به لحاظ كنش هاي ذكرشده هستند؛ بدان معنا كه آن گي ...) فاقد ويژو

. براي (Vide. Van Valin & et al., 1996)هميشه تحت كنترل اثرگذار ديگري قرار دارند 
  گذرانيم:  هاي زير را از نظر مي مثال، روشن شدن مطلب

                                                  kird.-i    wērān-ān-ak-w    hamū     mālā25) Sēl   
 همه سيلاب    خانه- معرفه - جمع - بست ويران واژه - (گذشته) كردن                  

  ».ها را ويران كرد سيل همة خانه«
 )māl) است كه دومين موضوع (wāsēlيك نيروي طبيعي (، اولين موضوع» 25«در جملة 

ها از فعل  معلوم اين نوع ساخت را تحت تأثير قرار داده است. در كردي مهابادي گونة غير 
 واژ  هاي ديگر كردي تك شود. ولي در گونه فعلي حاصل مي و عنصر پيش» بودن« būnسبك 

-yā دهد. حال نقش ابزار را از  پيوندد كه خود تنوع ساختارهاي نحوي را نشان مي به فعل مي
  ).26نيم (نك. گذرا نظر مي

Çaqo   dast-ī   Tārā-ī   biri. 26) a.  
  تارا ح.غير مستقيم دست چاقو  - (گذشته) بريدن واژه بست                                      

  ».چاقو دست تارا را بريد«
b. ba  çaqo  dast-ī     Tārā-ī     birid-rā- Ø.            

  دست چاقو حرف اضافه - غ. مستقيم.تارا ح - بست بريدن واژه –س. غير معلوم -س.ش.م
 ».با چاقو دست تارا بريده شد«

تواند در جايگاه اول جمله  دهد كه ابزار نيز مانند نيروي طبيعي مي نشان مي» a 26«مثال 
تواند اولين مسبب در يك رويداد علّي   قرار گيرد؛ اما اين مسئله بدان معنا نيست كه ابزار مي

عنوان اولين  ندارد كه بتواند بهانرژي  - خوددانند كه ابزار ويژگي  باشد؛ زيرا اهل زبان مي
ابزار يك ، كند. بنابراين را در ذهن القا مي» وسيله«رخداد شركت كند و تنها نقش مسبب در 
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قرار » a 27«ديگري مانند سارا در جملة » اثرگذار «اثرگذار وابسته است كه تحت تأثير 
عنوان اثرگذار بيان  را به» ابزار«جا كه گوينده بخواهد  گيرد براساس شواهد نگارنده هر مي
گويشوران كرد مهابادي ، واقع دهد. در ترجيح مي» a 26«را بر صورت » b 26«صورت ، كند
توان در  برند. حال تفاوت دو نقش ابزار و نيروي طبيعي را مي ندرت گونة اول را به كار مي به

  جملات زير نشان داد: 
     Sārā ba çaqo   dast-ī     Tārā-ī       biri. 27) a.  

 دست چاقو حرف اضافه سارا  - ا ح.غ. مستقيمتار - بست (گذشته) بريدن واژه

  ».سارا با چاقو دست تارا را بريد«
       b. ? Sārā ba   sēlāw māl-ak-ān- ī     wērān kird.  

 خانه سيلاب حرف اضافه سارا - معرفه -جمع - بست ويران واژه(گذشته) كردن        

  ».ها را ويران كرد سارا با سيل خانه«
به لحاظ معنايي » b 27 «پذيرفتني هستند؛ ولي جملة ، به لحاظ دستوريهر دو جملة بالا 

تواند مسبب  نفسه مي گونه عامل بيروني في پذيرفتني نيست؛ زيرا نيروي طبيعي بدون هيچ
گيرد؛  قرار نمي »سارا«اصلي و مستقيم رويداد است و تحت كنترل هيچ اثرگذار ديگري مانند 

نيروي طبيعي يك عنصر غير وابسته ، بنابراين ردار است.انرژي برخو - زيرا از ويژگي خود
و  39»اثرگذارهاي آغازگر«) تفاوت ميان اين دو نقش را در تمايز بين ١٩٩٦ولين ( است. ون

كند و آن را در ساخت منطقي با رويكرد مبتني به نقش  تبيين مي 40»اثرگذارهاي غير آغازگر«
كه در آن » 24«ابتدا ساخت منطقي جملة ، ويكرددهد. حال با توجه به اين ر و ارجاع نشان مي

  آمده است: » 28«يافتة نيروي طبيعي است در  گذار نقش معنايي تعميم اثر
 28) do´( sēlāw,Ø ] CAUSE[do´(Ø, Ø) ]] CAUSE [BECOME wērān kirdin´ (māl)]  

 'doصورت اولين موضوع  به sēlāwدهد كه نيروي طبيعي  ساخت منطقي بالا نشان مي
ظاهر شده است؛ بدان معنا كه اولين آغازگري است كه اولين مسبب را در رويداد علّي به 

   عهده دارد. ساخت منطقي ابزار نيز در زير آمده است: 
29) a. [ [do'(ø,ø) CAUSE [do' (çaqo, [BECOME be-at'(dast, çaqo)]] CAUSE [BECOME birin'(dast)] ]   

تواند در جريان رخداد دخالت  دهد كه ابزار به لحاظ علّي نمي ساخت منطقي بالا نشان مي
كه ساخت » a 27«در جملة » سارا«رو تحت كنترل اثرگذار ديگري مانند  اين داشته باشد. از
  : اثرپذير را دارد - گيرد كه در آن چاقو نقش اثرگذار مي  قرار، آمده است» b 29«منطقي آن در 

b. [do' (Sārā,ø) CAUSE [do' (çaqo, [BECOME brindār (çaqo) ]]] CAUSE [BECOME brīn' (dast) ]]  
 

1-Instigator effectors 
2-non instigator effectors  
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برد كه نقش دومين  جانداري نام مي  غير» اثرپذير - اثرگذار«عنوان  ولين از ابزار به ون
موضوع مربوط به اولين مسبب در يك رخداد علّي را به عهده دارد؛ بدان معنا كه ابزار هم 

-beكند و هم دومين موضوع  است كه اثرگذار را توصيف مي 'doمعنايياولين موضوع عنصر 

at' عنوان اولين  را به» آغازگر«توان مفهوم  نمي، كند. بنابراين پذير را توصيف مي است كه كنش
همانند اثرگذار و اثرپذير از » آغازگر«كند  مسبب در يك توالي علّي توصيف كرد و اضافه مي

بلكه صرفاً برچسبي براي زيرگروه اثرگذار است. ، مفهوم روابط تتايي برخوردار نيست
هاي خاص نيروي طبيعي و ابزار قايل شد  تمايز عمده ميان نقش، توان به دو وجه مي، بنابراين

  كه در زير آمده است: 
  وابسته]؛  -، + آغازگر، + اثرگذار، جاندار -نيروي طبيعي: [ 
  .  + وابسته]،  آغازگر - ، + اثرگذار، جاندار - ابزار: [ 

توان گفت نقش اصلي  اساس تمام شواهد ذكرشده در اين جستار مي كه بر نهايت كلام اين
واژ در انواع  شود اين تك است. همين امر موجب مي» اثرگذار - پاد«rā- واژ  و محوري تك

تجلي يابد. حال اگر مجهول را فرآيندي بدانيم كه ظرفيت نحوي و نه » معلوم غير «هاي  ساخت
از ، دهد يابد و اثرپذيري كه اثرگذار را تحت تأثير قرار مي لزاماً ظرفيت معنايي فعل كاهش ميا

گاه  آن، + عقلانيت] برخوردار است، + قصد و نيت، + اختيار، مشخصة معنايي [+ جاندار
يك مجهول ناگذرا و » 2«يك جملة مجهول است. جملة ، (بخش اول)» 1«توان گفت جملة  مي

ارجاعي  طورعام به يك ساخت غير  به، ز يك ساخت ميانه است. ساخت ميانهني» 3«جملة 
اثرگذار از لحاظ ، شود كه از يك ويژگي ذاتي و كلي برخوردار است؛ در اين ساخت اطلاق مي

  اما حضور ظاهري ندارد: ، معنايي وجود دارد
   .a. aw jūra gol-a āsān difirešt-rē-n (30                                                        ميانه  

 اين گل نوع -فروختن خوب معرفه - معلوم س. غير  - س.ش.ج                                       

  ».رسد آسان به فروش مي  اين نوع گل«
ميانه در زبان كردي صورت صرفي يكساني با   دهد كه ساخت نشان مي» a 30«مثال 

توان قيد را  هاي ساخت ميانه اين است كه مي يكي از ويژگي: نويسد ميولين   مجهول دارد. ون
 :Van Valin & et al., 1997)صفتي نقل به معنا كرد ، عنوان يك متمم در جملة اسنادي به

 30نك. (  تواند بخشي از ساختار منطقي را تشكيل دهد ). بنابراين اين قيد ميb 30نك. ( (417
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cدهد جا كه كاربرد قيد حالت بخشي از ساختار منطقي را تشكيل ميكند از آن ). وي اضافه مي ،
  ساخت ميانه ماهيت حالتي دارد: 

b. fireštn-i  aw jūra gol-ān-a  āsān-a.                                                
        مستقيم فروختن گل نوع اين ح.غ. - جمع - آسان معرفه-(حال) است

  ».ها آسان است گلفروختن اين نوع «
c. be'([do' (ø, ø)] CAUSE BECOME fireštin (y)]], [āsāna'])           

هاي بارزي از ساخت سببي هستند. برخلاف نظريات   نيز نمونه» a & b 31«جملات 
گاه  سببي هيچ  هاي ضد ) كه معتقدند ساخت1386، مهند ك. راسخ شناسان (ر. برخي از زبان

خوبي  هاي كردي اين مسئله را به شواهد و داده، فيت معنايي خود نيستندداراي عاملي در ظر
، در بطن رويداد خود اثرگذار دارد. بنابراين، سببي هم مانند مجهول كند كه ضد  تبيين مي

نه در ظرفيت ، جو كرد و سببي را بايد در تعبير نوع اثرگذار جست تقابل ميان مجهول و ضد 
  گذرانيم:  مثال زير را از نظر مي، ن مطلببراي روشن شد .معنايي فعل

31) a. goldān-aka šika- Ø.  
  گلدان - شكستن معرفه -س.ش.م

 ».گلدان شكست«

bo goldān-aka šika?                                                             b.     
   گلدان چرا - شكستن معرفه

   ؟»چرا گلدان شكست«
كشاند كه يك موضوع بيروني بر يك موضوع  را به تصوير مي رويدادي» b 31«سؤال 

تواند  شود. اثرگذار مي گاه بدون اثرگذار شكسته نمي كه گلدان هيچ گذارد و اين دروني تأثير مي
كه كسي سبب شكستن گلدان شده است يا خوانش غير  خوانش كنشگر داشته باشد؛ بدان معنا

كستن آن شده است. تعبير ديگر اين است كه توجهي كنشگر منجر به ش يعني بي، كنشگر
اثرگذارهاي ديگري مانند نيروي طبيعي منجر به شكسته شدن گلدان شده است. تعبير ديگر 

دهندة آن سبب شكستن شده است؛ به  هاي تشكيل آن است كه ساخت دروني گلدان و مولكول
باشد كه بيورز  مسئول وقوع رخداد، يك ويژگي ذاتي و دروني موضوع فعل، عبارت ديگر

با اين گونه » خود به خود«برد. پس كاربرد قيد  نام مي» مسبب ويژگي«عنوان  ) از آن به٢٠١٢(
به اين ، بلكه، پيوندد ها بدان معنا نيست كه رخداد بدون هيچ مسبب بيروني به وقوع مي ساخت

زمينه قرار  معناست كه مسبب رخداد ناشناخته است؛ بنابراين نوع كنش براي گوينده در پيش
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 & Vide. Davis)سازي  زمينه اساس تحليل پيش زمينه. بر گيرد و مسبب در پس مي

Demirdache, 2000) زمينه قرار دارند.  يابند كه در پيش صرفاً رويدادهايي در نحو تظاهر مي
سببي  هاي ضد  در ساخت» خود به خود«كارگيري عبارت  در زبان كردي به، از طرف ديگر

چون مسبب رويداد ، »غذا پخت«عنوان مثال در جملة  دهد. به انه از خود نشان ميگ رفتار دو
موهاي تارا «ي مانند  تر از مسببي است كه در رويداد   براي گوينده قابل تصورتر و شناخته

داند ولي  را با رويداد اولي جايز مي» خود به خود«بنابراين كاربرد قيد ، كند شركت مي» ريزد مي
سببي در  به فعل ضد   yā-واژ پيوستن تك، داند. علاوه بر اين دومي جايز نمي با رويداد

ترين شاهد براي  تواند مهم ) مي4نك. هاي كردي از جمله مريواني و ايلامي ( تعدادي از گونه
ماهيتاً عدم اثرگذار   yā/rā-كه نقش سببي باشد. به سبب آن هاي ضد  وجود اثرگذار در فعل
هاي ضد سببي و  كه گروه حرف اضافه در ساخت نكتة آخر ايندر سطح نحو است. 

ها مؤيد اين  هاي ديگر كردي با اين نوع ساخت كارگيري حتي گروه كنايي در بعضي از گونه به
 سببي در بطن رويداد خود يك اثرگذار دارند.  هاي ضد  نكته است كه ساخت

) معتقدند 2006الكسيادو و ديگران ( هاي كردي با رويكرد پاية مشترك نيز انطباق دارد. داده
شود و  اند كه منجر به وضعيت نهايي اثرپذير مي سببي داراي يك رويداد سببي هاي ضد  فعل
در زبان كردي دو نوع رابطة ، واقع كنند. در هاي حرف اضافه اين رويداد را توصيف مي گروه
تقابل ميان ، د. بنابراينكنشگري) وجود دار  يعني رابطة كنشگري و رابطة سببي (غير، جهت

نه در ظرفيت معنايي ، جو كرد و سببي را بايد در تعبير نوع اثرگذار/ مسبب جست  مجهول و ضد
سببي  ميانه و ضد ، در جملات مجهول (لازم و متعدي) – rā واژ گانة تك فعل. بدينسان نقش چند

دلالت بر اين دارد كه ، شود هاي كردي كه سبب عدم اثرگذار در سطح نحو مي در برخي از گونه
 كند. واژ غير معلوم را نيز ايفا مي نقش يك تك rā-، هاي ذكرشده در همة ساخت

  

  گيري . نتيجه6
در  rā-واژ  هدف اصلي اين مقاله به دست دادن تصويري روشن از نقش معنايي و نحوي تك

ابتدا تعريف معنايي جديدتري براي دو نقش اثرگذار ، زبان كردي بود. براي رسيدن به اين امر
تواند به افعالي بپيوندد  تنها مي نه rā-واژ  و اثرپذير پيشنهاد شد. سپس نشان داده شد كه تك

ظرفيتي كه فقط اثرگذار  تواند با افعال مركب تك بلكه مي، كه هم اثرگذار و هم اثرپذير دارند
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 rā-تبلور و تجلي ، هاي ذكرشده كه در تمام ساخت به اين دارند نيز همراه شود؛ البته با توجه
از ، شود. به بيان ديگر هاي خاص مربوط به فرانقش اثرگذار مي سبب عدم حضور تمامي نقش

توان نتيجة گرفت كه  مي، كند در سطح نحو جلوگيري مي DPاز حضور  rā-آنجا كه تجلي 
) 4(، )3(، )2(، )1رسش در بخش اول (واژ در جملات مورد پ وظيفة اساسي و محوري اين تك

اين ، در يك ساخت rā-  برحسب حضور، اين بر  است. افزون » اثرگذار -پاد«و نظاير آن 
واژ غير معلوم را نيز به عهده  وظيفة بازنمايي تك، »اثرگذار - پاد«بر اجراي نقش   واژ علاوه تك

احتمال پيوستن ، ر بيشتر باشدچه درجة كنشگري اثرگذا دارد. همچنين نشان داده شد كه هر
  شود.  واژ به فعل بيشتر مي اين تك

شده حاكي از آن است كه در  هاي ارائه ل ها و استدلا استنباط كلي ما از داده، علاوه بر اين
اثرگذار به لحاظ معنايي وجود دارد؛ ولي دو عامل موجب ، معلوم هاي غير  همة ساخت

در ، كه سببي اثرگذار در سطح نحو ظاهر نشود: اول اين هايي مانند ضد  شود كه در ساخت مي
كه اثرگذار در اين  نه اثرگذار؛ دوم آن، پيام اصلي گوينده است، سببي تغيير حالت ساخت ضد 

شود كه تغيير حالت در  حد زيادي ناشناخته است. همين امر موجب مي نوع ساخت تا
در ، گيرد زمينه قرار مي و آنچه در پس زمينه قرار گيرد زمينه و اثرگذار/ مسبب در پس پيش

   شود. سطح نحو ظاهر نمي
  

  ها نوشت . پي7
 rē- صورت  و در زمان حال به rā-صورت  معلوم در زمان گذشته به  ساز غير اين پسوند ستاك .1

و در  yā-صورت  ساز در زمان گذشته به هاي كردي اين ستاك شود. در برخي از گويش ظاهر مي
  يابد. تجلي مي yē- صورت  زمان حال به

  ساز غير ترتيب به جاي سوم شخص مفرد و ستاك به، »معلوم  غير س.ش.م و س.«در اين مقاله  .2
ترتيب براي بيان حالت مستقيم و حالت  نيز به »مستقيم ح.غ.«و  »مستقيم ح.«رود.  كار ميه معلوم ب
   رود. كار ميه مستقيم اسم ب غير

3. non-active 
4. role and reference grammar 
5. actor 
6. undergoer 
7. case grammar 
8. factitive 
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9. generalized semantic roles 
10. Rosch and Mervis 
11. prototype 
12. proto-agent 
13. proto-patient 
14. entailments 
15. non-agentive causation 
16. agentive causation 
17. causation properties 
18. thematic relations 
19. state 
20. activity 
21. bare predicate 
22. verb -specific  
23. macroroles 
24. agent-like 
25. patient-like 
26. rational 
27. intentional 
28.  experiential salience 
29. self-movement 
30. dummy pronoun 
31. affectedness 
32. change of state 
33. change of location  

 =syntactic transitivity( ) و گذرايي نحوييmacroroles transitivity=MTگذرايي معنايي ( .34

ST( اساس تعداد  توان بر باشد. گذرايي را مي ها مي از ديگر مفاهيم مرتبط با ساخت منطقي محمول
   هاي معنايي تعريف كرد. اساس تعداد فرانقش هاي نحويي يا بر موضوع

   ).1997&  2005، دوستان  (كريمي ر. ك:، هاي مركب فعل بارةبيشتر در ةبراي مطالع .35
كه معناي  دهند با اين در يك نگرش شناختي به افعال سبك نشان مي، )1391زاده و بهرامي ( عمو .36

حدي شفاف است. گلفام و  مند و تا ها نظام سهم معنايي آن، بيني نيستند افعال سبك كاملاً قابل پيش
   عنوان جزء فعلي معنامند است. به، »شدن«دهند كه در زبان فارسي  ) نيز نشان مي1390ديگران (

  .)1392، سبزواري( ر.ك:، ماهيت افعال مركب بارةمطالعه بيشتر دربراي  .37
38. anti-effector  
39. instigator effectors 
40. non instigator effectors 
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  . منابع8
بررسي شفافيت و تيرگي معنايي اسامي مركب زبان فارسي ). «1392مهدي (، سبزواري •

  لاين).  . (انتشار آنمجلة جستارهاي زباني». از منظر شناختي
. 5. ش شناسي مجلة زبان و زبان». ساخت ناگذرا در فارسي). «1386محمد (، مهند  راسخ •

 .20- 1صص 
هاي  مجلة پژوهش». بازبيني حالت مطلق در ساخت كنايي). «1390يادگار (، كريمي •

 . 49 - 33صص  .2. ش 2د . زباني

شدن در زبان فارسي: نگرشي  فضاي معنايي فعل). «1390ارسلان و ديگران (، گلفام •
 . 167- 145. صص 4. ش 2. د مجلة جستارهاي زباني». شناختي

شناسي  اساس زبان ساخت افعال سبك بر). «1391محمد و فاطمه بهرامي (، عموزاده •
 . 191- 169. صص 4. ش 3. د مجلة جستارهاي زباني». شناختي

اساس دستور  برمجهول در زبان فارسي و كردي ). 1388رحمان (، ويسي حصار •

 .نامة كارشناسي ارشد. كردستان: دانشگاه كردستان . پايانمدار بنيادي ساخت
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